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اینستاگرام   emadeddinbaghi
(در مجله صدا چندسطر مربوط به ولایت فقیه با موافقت نگارنده حذف شده است. در فضای بسته همان زمان -مرداد1369- نیز در پرسش و پاسخ پس از سخنرانی پرسیدند آیا نگران طرح بحث هایی چون منطقه ممنوعه و ولایت فقیه نیستید؟ پاسخ دادم گرچه هیچگاه مسئولیت نداشته ام اما اگر به عنوان نویسنده حتی به اندازه خردلی هم سهمی در پیدایش وضعی دارم که اینجا نقد می کنم باید کفاره اش را بپردازم).
آنچه در زير مي‌آيد، متن سخنراني در«سمينار علمي تحقيقاتي علوم انساني» به تاريخ سوم مرداد 1369 است. این همایش به مدت سه روز توسط دفتر مركزي جهاد دانشگاهي و با حضور دانشگاه های مختلف از سراسر کشور در دانشگاه تربيت معلم برگزار گردید. مهندس میر حسین موسوی که به تازگی از مسئولیت نخست وزیری کنار رفته بود، دکتر عبدالکریم سروش، دکتر رضا داوری و دکتر رفیع پور از دیگر سخنرانان بودند. دکتر سروش در اعتراض به حضور دکتر داوری از حضور یافتن خودداری ورزید. 

متن این سخنرانی برای نخستین بار منتشر می شود. به دليل آن‌كه موضوع بحث هم‌چنان اهميت و تازگي دارد و سخنان اخیر رئیس جمهور در مراسم نهمین جشنواره بین المللی لوح فارابی(25دی96)، ویژه تحقیقات علوم انسانی،نشان داد پس از سی سال هنوز همان دغدغه های پیشین وجود دارند، متن سخنرانی در مرداد1369 چند سال بعد با اصلاحاتي جزيي همراه با اضافاتي متناسب با فرم و قالب مقاله‌ بازنويسي گرديد و پرسش و پاسخ‌هاي پايان سخنراني نيز در مطالب متن ادغام گرديد اما بایگانی شد تا امروز. البته اینها دیدگاه 28 سال پیش نگارنده است. پاره ای از اطلاعات آن نیز قدیمی هستند اما سایر مطالب از لحاظ تاریخی درخور توجه و بازتابنده وضعیت برخی از نگرش های زمانه است که ممکن است امروز با آن همنوا نباشم. 
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سرآغاز

جامعه ما امروز جامعه‌اي بيمار است و همه گروه‌هاي علمي در تلاش و در جستجوي نسخه‌هايي براي درمان اين جامعه بيمار هستند. جامعه بيمار از جهتي مانند انسان عليل است. تصور كنيد انسان عليلي را كه عوارضي از قبيل سردرد ، زخم معده، ناراحتي قلبي و چند عارضه ديگر دارد و هنگامي كه به اطباي حاذق مراجعه مي‌كند هر طبيبي نسخه مناسب درد او را تجويز مي‌ نمايد. يك طبيب، نسخه‌اي براي درمان قلب او و طبيب ديگر نسخه‌اي براي درمان سردرد او و ... مي‌نگارد اما ممكن است طبيبي هم پيدا شود كه علت العلل بيماري‌هاي وي را تشخيص داده و آن‌ها را ناشي از سلسله اعصاب بداند. در حقيقت، انديشمندان جامعه نيز در جستجوي يافتن بنياد مشكلات يا به عبارتي همان سلسله اعصاب يا كانون و عصب مركزي مسائلي و مشكلات اجتماعي هستند. ما نيز در تكاپوي يافتن نسخه‌ و راهي براي درمان اين جامعه بيماريم. از آن‌جا كه به نوبه خود، كانون مشكلات را در خاموشي تحقيق مي‌پنداريم لذا سخن را از همين‌جا آغاز مي‌كنيم.

موقعيت كنوني تحقيق در جهان صنعتي

مهم‌ترين ويژگي‌ دوران ما اين است كه پايه تحولات جهاني بر روي تحقيقات نهاده شده و رمز پيشرفت‌هاي سريع و پايه تحولات، تحقيقات است. پس از انقلاب صنعتي پايه همه تحولات، تكنولوژي بود و تكنولوژي و صنعت نيز، چون پديده‌اي انحصاري در دست صاحبان صنايع بود مسائلي از قبيل فقر، نياز صاحبان صنايع به بازارهاي جهاني، وابستگي، امپرياليزم، و جنگ و ... را پديد مي‌آورد. اما در دوره جديد ـ كه عصر رايانه‌ها يا انقلاب و موج سوم تاريخ بشر نام گرفته است ـ دوره‌اي كه قافله بشري به آن وارد شده است، ديگر تكنولوژي مبنا نيست، اطلاعات مبنا است كه تكنولوژي را توليد مي‌كند. اگر عصر انقلاب صنعتي، عصر تكنولوژي (دانش فني) بود، عصر جديد عصر انفجار اطلاعات است. در اين زمان ايجاد مراكز تحقيقاتي براي توليد اطلاعات فزونتر و تخصصي‌تر با سرعت و شدت در حال گسترش هستند و اطلاعات،پايه پيشرفت، تكنولوژي و تحولات آينده مي‌باشد، در آينده ديگر جاي اين نگراني وجود نخواهد داشت كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي (فن‌و فن‌آوري)هنگامي كه يك ماشين اختراع مي‌شود كه قادر است كار پانصد كارگر را انجام دهد در نتيجه آن، تورم، بيكاري، فقر،رشد طبقه پرولتاريا و عصيانگري بوجود ‌آيد زيرا در عصر جديد به مرور از مشاغل يدي كاسته شده و به مشاغل فكري افزوده مي‌شود و نيروهاي آزاد شده ، جذب مراكز پژوهشي مي شوند.به همين دليل است كه كشورهاي متروپل علي‌رغم داشتن نيروي انساني تحصيلكرده فراوان، هم‌چنان در تلاش جذب مغزها هستند، زيرا عرصه جديد (يعني تحقيقات) محتاج نيرويي پايان‌ناپذير است.

با چنين دورنمايي از آينده است كه راه برون رفت از تنگناها و بحران‌هاي كنوني را مي‌توان جست. چنين دورنمايي به ما نشان مي‌دهد كه مهم‌تر ازمقولاتي مانند انتقال تكنولوژي يا عبور از مرحله مونتاژ يا انتقال روش‌ها و مفاهيم و تجربيات ـ حتي در زمينه علوم انساني ـ از غرب، در واقع راه ما راه پژوهش، نوآوري، خلاقيت و توسعه است؛ زيرا در گذشته اگر پيشرفت‌هاي بشري و رشد صنعتي و تكنولوژيك بيش‌تر حاصل تجربه بود،اكنون حاصل علم و پژوهش (اطلاعات) است.

درست در چنين زماني است كه طبق آمارهاي بين‌المللي، 99% درصد هزينه‌هاي تحقيقاتي و علمي جهان در كشورهاي توسعه‌يافته و تنها 1% آن در كشورهاي عقب نگه‌داشته شده و توسعه نيافته خرج مي‌شود. 

علم و تحقيق در غرب

ناگفته نماند كه اگر ما اشاره به چنين سرمايه‌گذاري در امر تحقيقات و پيشرفت‌ها در دنياي غرب مي‌كنيم بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه علم و تحقيق و تكنولوژي در غرب و در دنياي امروز ما اگر چه بسيار پيشرفت كرده‌اند اما با همه پيشرفت‌هايشان اسير دست استعمار شده‌اند. امروز علم و پژوهش در دنياي غرب نه به عنوان كشف حقيقت و هدايت بلكه به عنوان ابزار سلطه و استثمار بكار مي‌رود و به ابزاري براي تامين نيازهاي مادي و كسب قدرت بيشتر تبديل شده است و در آن مفاهيم رستگاري و تقوا وجود ندارد. درست به همين دليل است كه غرب امروز به موجود ناقص الخلقه‌اي تبديل شده كه در بعدي پيشرفت كرده و در بعدي پس مانده است و به قول شريعتي، علم وظيفه‌اش در غرب فقط تشريح زندگي است نه تعيين هدف براي زندگي و علم امروز به اين مسئله كه معني انسان و معني زندگي چيست و چرا بايد انسان زندگي كند كاري ندارد و فقط او را در خوب زندگي‌كردن ياري مي‌دهد.

وضع تحقيق در جامعه ما

افول مطالعه و توليدات فكري

ايران را در شماركشورهاي توسعه نيافته آورده‌اند كه در مجموع آن‌ها تنها 1% هزينه‌هاي تحقيقاتي جهان خرج مي‌شود. افزون بر اين جامعه ما وضع ويژه و خاصي هم دارد. امروز نرخ مطالعه وتحقيق در ايران به پايين‌ترين حد خود رسيده و روحيه تحقيق و مطالعه در حال احتضار است و سرمايه‌گذاري در اين زمينه بسيار ناچيز و اندك؛ در نتيجه از محصولات علمي بسيار اندكي برخورداريم. شمار محققين و كارهاي علمي و تحقيقي انجام شده پاسخگوي نياز يك دهم جمعيت هم نيست. ثمره تحقيقات در هر جامعه، در جايي تجلي مي‌كنند، شايد بتوان يكي از تجلي‌گاه‌هاي ثمره كارهاي تحقيقاتي را براي مثال در نمايشگاه‌هاي كتاب مشاهده كرد. شاهد مدعا نمايشگاه‌هاي سالانه بين‌المللي كتاب است كه در تهران داير مي‌شود. در غرفه‌هاي ناشران داخلي، به ندرت كتاب جديدي وجود دارد، چند كتاب تازه عرضه شده نيز، كتاب‌هايي است كه يا از زبان‌هاي خارجي ترجمه شده‌اند و يا تجديد چاپ كتاب‌هاي سال‌هاي پيش بوده‌اند و يا كتاب‌هايي ادبي از قبيل رمان هستندكه به نياز‌هاي اصلي و اساسي و فوري‌تر جامعه پاسخي نمي‌دهند. اين درست در حالي است كه در دنياي امروزه، ثانيه به ثانيه كتاب‌هاي جديد با سخن‌هاي تازه منتشر مي‌شوند ولي در جامعه ما سال به سال به ندرت كتاب جديد و تحقيقات نويني توليد مي‌شود. اين خود علامت و نشانه‌اي از فاصله عميق جامعه ايراني با دنياي بيرون است. بر اساس ارقام 20سال پيش، سالانه در دنيا متجاوز از 7 ميليارد صفحه كتاب و مقاله ـ در سال ـ منتشر مي‌شود
 و طبعا این رقم، هم اكنون، رشد بسيار افزون‌تري يافته است در حالي كه در جامعه‌ما، به  شهادت كتاب‌‌هايي كه از نظر عنوان و تنوع و تيراژ و اولويت در طي يكسال منتشر مي‌شوند سال به سال نيز كم‌تر با آثار نوين و سخنان تازه، روبرو مي‌شويم. اين در حالي است كه شعار مؤسسات آموزشي و پژوهشي ـ بقول يكي از نويسندگان ـ به عنوان قانون اساسي دانشگاه‌ها در همه جاي دنيا اين است كه «يا منتشر كن يا بمير» ، در حقيقت منتشر نكردن و توليد جديد نداشتن به مثابه مردن است. محروميت جامعه از توليدات فكري تازه و بركات تحقيق و مطالعه، آن را از شدي متناسب بازداشته و دچار فقر فرهنگي و علمي مزمني ساخته كه ريشه بخشي از ناسازگاري‌هاي اجتماعي نيز در همين نارسايي‌هاي فكري، فرهنگي جامعه است. بطور كلي اكنون مقدار قابل توجهي از تنگناها و مشكلات درزمينه رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي ـ چه رسد به زمينه‌هاي اجتماعي و انساني ـ ناشي از وضعيت اسفبار نيروهاي پژوهشي جامعه است.

وضعيتي كه به گونه‌اي مجمل و مختصر ترسيم شد علل و عوامل مادي و معنوي چندي دارد كه بايد به فراخور وقت و مجال بدان پرداخته شود. براي توضيح عللِ ماديِ وضعيتِ نابسامان پژوهش در ايران، لازم است مقدمتاً توجه بدهم كه اصولاً رشد طبيعي جامعه‌ رشدي است موزون و هماهنگ همچون رشد پيكر انسان. اين مسئله غير عادي و غير طبيعي است كه انساني از ناحيه سر دائماً بزرگ شود ولي ساير اعضاي او جثه او كوچك بماند، يا اينكه بر عكس جثه يا بعضي اعضاي او دائماً رشد كرده و بزرگ شود ولي ساير اعضاي او كوچك بماند و هماهنگ و متناسب با ساير اعضاء رشد نكند. چنين افرادي اگر يافت شوند استثنايي و ناقص‌الخلقه محسوب مي‌گردند. رشد جامعه انساني نيز مانند رشد پيكر انسان، رشدي هماهنگ است و همه اعضاي اندام جامعه بطور هماهنگ با هم و در تاثير متقابل با هم رشد مي‌كنند. بنابراين دور از تصور است كه نرخ رشد اقتصادي در جامعه‌اي منفي و در همان شرايط نرخ رشد تحقيقات ـ يا ساير شئون اجتماعي ـ در آن جامعه مثبت باشد.

عوامل و موانع عام تحقيق در جامعه ما

نقش عوامل ساختاري

نقش ساختار اقتصادي، اجتماعي و شرايط مادي در وضع تحقيق: نقش عوامل و شرايط مادي در افت و خيز سطح تحقيقاتي جامعه بسيار چشمگير است. وضعيت عمومي جامعه ارتباط تنگاتنگ با سطح علمي و پژوهشي آن دارد. براي مثال در جامعه كنوني ما دو گروه بطور عمده و مشخص به چشم مي‌خورند. يك گروه، ثروتمندان و مرفيهن بي دردكه البته گروه اقليتي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند. مهم‌ترين مسئله در زندگي بسياري از آن‌ها كالاهاي لوكس و اتومبيل‌هاي آخرين مدل يا مدرن‌ترين رقص‌هاي پيچيده غربي و تصاوير مايكل جاكسون و هنرپيشنه‌هاي اروپايي و امريكايي و رقاصه‌هاي آن‌‌ها و اين قبيل است و براي اهل علم اين گروه نيز مطالعه كتاب‌هاي رمان بي محتوا يا مثلاً تحصيلات دانشگاهي براي تكميل پز و پرستيژ است. در ميان اين گروه، انديشه‌وران و انديشه‌سازان صاحب رسالت يافت نمي‌شود و اگر هم پيدا شود استثناها، قاعده نخواهد بود. آن‌ها طبق سنت گذشته، فرزندانشان را جهت تحصيل به فرنگ مي‌فرستند و اگر در غرب عنصر فوق‌العاده‌اي شناخته نشده و جذب نگرديدند، با تبختر به ميهن خويش باز مي‌گردند و گاه خود را يك سر و گردن از سايرين بلندتر مي‌دانند. از ميان اين گروه ثروتمند، افراد مبتكر، صاحب انديشه و متعهد به ندرت يافت مي‌شوند و بعضا تحصيل را جزيي از تجملات پايگاه و خاستگاه طبقاتي خويش مي‌پندارندكه دكوراسيون شخصيت آن‌ها را تكميل و تزيين مي‌نمايد و تحصيلات براي حل مسائل و مشكلات جامعه نيست. آن‌چه امروزه در جستجويش هستيم، انديشمندان متعهد و مردمي هستند كه مي‌كوشند يارشاطري براي توده‌ها باشند نه بارخاطري براي آن‌ها.

اما در گروه ديگري از جامعه كه بخش اعظم آن را هم تشكيل مي‌دهد وضع عبارتست از حداكثرتلاش براي حداقل معيشت. اينان براي گذران زندگي بايست بكوشند هر چه بيش‌تر وقت خويش را تبديل به پول كنند لذا ديگر اوقات فراغتي برايشان باقي نخواهد ماند. مسائل و فشارهاي متنوع روحي و مادي (به ويژه خانوادگي) ناشي از چنين وضعي، مشكلات آن‌ها را مضاعف مي‌كند. بسياري از محققان در شمار اين گروهند در حالي كه محقق اگر تامين باشد و بدون دغدغه و دلهره فرداي خويش به مطالعه و تتبع بپردازد بهتر و بيش‌تر ميوه مي‌دهد ولي در جامعه ما چنين تأميني وجود ندارد. از طرفي وضعيت عمومي جامعه مي‌تواند نقش ضد انگيزه‌اي در تحقيق ايفاء كند. براي مثال وقتي كه راقم در جستجوي سرپناهي توفيق جامعه‌گردي پيدا كرد با موارد عديده‌اي مواجه شد كه بسيار جالب توجه بود. نمونه‌اي از آن‌ها اين بود كه با كسي كه قصد داشت آپارتمان 4 طبقه‌اي را به فروش برساند آشنا شدم، بعد از حصول آشنايي بيش‌تر معلوم شد كه او يازده ساختمان ديگر در نقاط مختلف تهران دارد كه ارزانترين آن 16 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و او 4 خانه را ـ بجز آن يازده خانه ـ به نام چهار فرزندش به ثبت رسانده كه يكي از فرزندان او 16 سال دارد و دايي او هم در شهرك غرب كلبه‌اي را به مبلغ 111 ميليون تومان ابتياع كرده است] قیمت ها مربوط به سال69 است[. همان شخص در بلوار آيت‌الله كاشاني و جاهاي ديگر چند باب مغازه و نمايشگاه داشت و موقع شمارش خانه‌ها و املاك ديگرش، حساب از دستش خارج شده بود. نكته مهم اين است كه پس از آشنايي بيش‌تر با اين شخص معلوم شد كه او سواد خواندن و نوشتن ندارد. طي سال‌هاي اخير موارد مشابه را با حجم دارايي بيش‌تر، فراوان ديده ‌ايم كه به زبان آمار 85% از نقدينگي جامعه را 15% از افراد آن كه بعضاً چنين وضعيتي دارند در اختيار دارند و 15% نقدينگي هم متعلق به 85% جامعه است. گروهي بر عرش و جمعيتي زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بسيارند آنان كه در همين جامعه كار فكري مي‌كنند، مي نويسند و اختراع مي‌كنند و در تنگناهاي معيشتي غوطه‌ورند. اين يك شاكله اجتماعي است كه نشان مي‌دهد ارزش مادي بيسوادي صدها برابر ارزش‌ مادي تحقيق است. مشاهده چنين وضعيت و تبعيضي در هر جامعه‌اي اثر ضد انگيزه‌اي در امر مطالعه و تحقيق دارد. از سويي فقدان وسايل، امكانات وتسهيلات موجب مي‌گردد، عناصري كه روحيه پژوهشگري دارند و اگر بياغازند پژوهشگران ناموري براي اين سرزمين خواهندشد، در همان بادي امر با مضيقه‌ها و محدويت‌هاي مادي ومعنوي مواجه گرديده، شكست مي‌خورند و عقب‌نشيني مي‌كنند. بنابراين فقدان سياست‌هاي حمايتي و وجود مضيقه‌هاي مادي سبب مي‌شوند كه جامعه حتي از مرحله فرار مغزها نيز عقب‌تر رفته و به گامه نابودي مغزها تنزل يابد.

سرمايه‌گذاري تحقيقاتي و فرار مغزها تا ناشكفتگي

براي آن‌كه دريابيم اكنون بسياري از مغزهاي ديار ما پيش از شكفتگي، به دليل تنگناهاي عديده و مشكلات اقتصادي و رواني از شكفتن بازمانده‌اند و براي آن‌كه دريابيم اين پديده افزون‌تر شده يا تقليل يافته، بايد از آمار و ارقام مدد بجوييم اما اين آمار در جامعه ما تدارك نمي‌شوند و اين نياز هم خود قرباني مسائل و مشكلات تحقيق در جامعه ماست. ليكن با مقايسه نسبت رشد جمعيت با نسبت توليدات فكري و توليد و تيراژ كتاب و نرخ رشد مطالعه و تحقيق و كميت پژوهشگران و هزينه‌ تحقيقات در بودجه رسمي كشور، علي‌الاجمال مي‌توان منحني فرار يا شكفتگي مغزها (سير صعودي يانزولي آن را) شناخت. در اين زمينه كافي است براي نمونه متذكر شوم كه «در كشور اتريش با 7 ميليون جمعيت (حدوداً برابر و شايد هم كم‌تر از جمعيت شهر تهران بزرگ) 853 موسسه تحقيقاتي و دانشگاه (طبق آمار سال 1989) وجود دارد  اما در ايران با بالغ بر 62 ميليون نفرجمعيت از اين رقم كم‌تر است (فصلنامه سياست علمي و پژوهشي، 1، 1 ص 18) و يا در مورد حجم توليدات فكري و توجه به مطالعه اين مقايسه قابل تامل است:  «كتابخانه دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف به زحمت6000 جلد كتاب دارد. درمقابل آن دانشكده فيزيك دانشگاه وين (اتريش) بيش از 30.000 جلد كتاب دارد. دانشگاه صنعتي شريف، قبل از انقلاب 160 نشريه ادواري مشترك بوده كه در حال حاضر به زحمت به 10 مجله مي‌رسد و در مقابل، دانشكده فيزيك دانشگاه وين 1200 عنوان مجله دارد و آن‌ها را مشترك است». در مورد هزينه سرمايه‌گذاري تحقيقاتي، «امارات متحده عربي در سال 1365 ده برابر ايران و عربستان سعودي هجده برابرايران و نيجريه شش برابر تحقيقات علمي داشته‌اند و مقام كشور ما از اتيوپي و يكي دو كشور ديگر بهتر است» (فصلنامه علمي، پژوهشي، 1، 1 ص 23) ن . ك. فصلنامه ‌ادبي ـ فرهنگي پيام كتابخانه سال اول، شماره اول، تابستان 1370 ص 5 و 6).

تعداد محققين نسبت به جمعيت در تمام دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به آموزش عالي (كه عمده محققين كشور به نحو مستقيم يا غير مستقيم در آن جا مي‌گيرند و همكاري مي‌كنند) در سال 1367 براي هر يك ميليون نفر حدود 32 نفر و در سال 68 حدود 36 نفر و در سال 69 حدود 45 نفر، و در سال 70 حدود 60 نفر و در سال 71 حدود 79 نفر است كه اين افزايش باتوجه به رشد جمعيت نشانگر سكون است. جدول زير نسبت جمعيت و تعداد محققين را نشان مي‌دهد:

	محقق به‌يك‌ميليون نفرجمعيت
	2/32
	9/36
	4/45
	3/60
	3/79

	جمعيت (ميليون نفر)
	672/52
	504/54
	401/56
	033/58
	835/59

	سال
	1367
	1368
	1369
	1370
	1371


مأخذ: كتاب: گزارش عملكرد چهارساله وزارت فرهنگ و آموزش عالي(72-1368)  

جدول شماره 4-1

جمع كل اعتبارات تحقيقاتي كشور در سال 1371 كه دوران بازسازي پس از جنگ و رشد سريع كمي دانشگاه‌ها و دانشجويان است 8/190 ميليارد ريال (190 ميليون تومان و ... درصد كل بودجه) بود كه 13 درصد آن سهم آموزش عالي بود. كل اعتبارات تحقيقاتي كشور در سال 1372برابر03/55 ميليارد ريال (55 ميليون تومان و ... درصد كل بودجه كشور) بود كه 7/13% آن سهم آموزش عالي و همه موسسات وابسته به آن بود و اين سهم شامل اعتبارات تحقيقاتي عمراني و جاري نيز مي‌شد. (گزارش عملكرد چهارساله وزارت فرهنگ و آموزش عالي(72-1368 ص60)

وزارت فرهنگ و آموزش عالي در كتاب گزارش عملكرد چهار ساله وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال 72- 1386 در بيان موارد آسيب‌پذيري‌هاي آموزشي دو مورد زيرا را نيز بر شمرده است:

«غلبه مشكلات اقتصادي و معيشتي بر اشتغالان علمي و آموزشي» «پيدايش و رشد پديده فرار مغزها كه پيدايش و رشد پديده فرار مغزها از دانشگاه به بيرون دانشگاه يا خارج كشور» (گزارش عملكرد چهارساله ... ص 66).

ماجراي فرار مغزها كه پيش از انقلاب ، مسئله حاد جامعه ايراني و تحصيلگرانش بود، اگر چه خسارات گزافي در پي داشت ولي جاي اين اميد و تسلي وجود داشت كه ثمره اختراع و ابتكار اين مغز گريخته ازوطن، دست‌كم پس از سال‌ها ـ سي يا پنجاه سال بعد ـ به كشور خود ما نيز بازمي‌گشت و نصيب جامعه ايراني هم مي‌گرديد و بشريت نيز از آن منتفع شده بود اما محققان ايراني امروز با آن‌كه استعداد و روحيه تحقيق و ژرف‌انديشي دارند (بويژه آن‌كه در پي انقلاب 1357 نسلي تلاشگر، متفكر و آرمان‌خواه از انقلاب برآمدكه در تاريخ گذشته ايران كم سابقه بود) ليكن به دليل وضعيت عمومي حاكم بر جامعه وموانع و مشكلات پژوهش، اين استعدادها اساساً به مرحله شكفتگي و زايندگي نمي‌رسند تا مغز متفكري شوندكه از اين جامعه بگريزند ويا از سوي بيگانگان جذب شوند زيرا اينان با دنيايي از استعداد دستخوش نا‌امني‌هاي عديده وقرباني تبعيض و بي‌مهري و غرق در تلاش براي معاش اند.

اتخاذ سياست‌هاي حمايتي

بنابراين يكي از راه‌ها اين است كه دولت در قبال اين مسئله تدابيري بينديشد و سياست‌‌هاي حمايتي نسبت به محققين اعمال كند و به ويژه بايد التفات داشت كه اين گروه‌ از جامعه نوعاً جزو كم توقع‌ترين اعضاي اجتماع اند. خواسته اينان تامين آينده و حداقل نيازهاي زندگي است. اگر انصاف بدهيم، كافي است يك هزارم ولخرجي‌هايي كه صورت مي‌گيرد به اين گروه كه جمع قليلي هستند اختصاص يابد يعني اختصاص به تحقيقات در جامعه پيدا كند. در اين‌صورت در آينده نه چندان دور ثمره عظيم آن را خواهيد ديد. چنين سياست‌هاي حمايتي نبايد مشابه آن‌چه باشد كه در مورد سازمان‌‌هايي چون سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ـ كه طرح‌هاي علوم انساني در آن جائي ندارد ـ انجام مي‌شود، زيرا بودجه‌اي كه به اين سازمان اختصاص مي‌يابد پيش از آن‌كه به دست مخترعين و مبتكرين و صاحبان ابداع و انديشه برسد، در سازمان عريض و طويل اداري آن جذب و مستهلك مي‌شود و رقم معتنابهي به دست صاحبان اصلي آن نمي‌رسد. اين يك امر واضح و روشني است كه اصولاً در ممالك پيشرفته دنيا حمايت از پژوهشگران يك عقيده و يك فرهنگ و يك اصل است. از قرار مسموع، در ژاپن اگر فضاي مسكوني براي خانوارها در حدود 40-60 متر است اما براي مبتكرين و پژوهشگران امكانات بيش‌تري مقرر داشته و فضاي 150-120 متري اختصاص داده‌اند بطوري كه مقامات سياسي كشور نيز از چنين امكاناتي ـ در حد پژوهشگران ـ محرومند.

ما از ميراث‌ فرهنگي و تاريخي خويش در اين زمينه‌ها دور افتاده‌ايم. در قرون اوليه اسلامي، در كتابخانه‌ها براي اعضاي كتابخانه و براي كساني كه به قصد مطالعه وارد كتابخانه مي شدند شهريه قرار مي‌دادند، يا در كتابخانه‌ها غرفه‌هايي را مي‌ساختند كه اگر كسي در پي مطالعه از راه دوري به اين شهر آمده بود و مي‌خواست دركتابخانه مطالعه كند بتواند مدتي درآن‌جا اطراق كند و در مدت اقامت او مشكل معيشت وي را مرتفع و غذاي او را تامين مي‌كردند و حتي حقوق جداگانه‌اي به او مي‌دادند. شايد سّر آن جهش علمي كه در قرون اوليه اسلامي رخ داد، چنين توجهات و حمايت‌هايي از محققين و دانش پژوهان بوده است!

نقش عوامل و شرايط معنوي و فرهنگي در تحقيق

 در جامعه ما نه تنها حمايت مادي نسبت به محققين وجود ندارد كه دريغ ازحمايت معنوي و تشويق و همكاري. نتيجه تحقيقات علوم انساني تا هنگامي كه با نظريات رايج و حاكم همسو باشد، آزاد است و چه بسا مورد تشويق و تحسين قرار گيرد اما اگر نتيجه تحقيقات مغاير با نظريات و سياست‌هاي حاكم درآمد، مغضوب واقع مي‌شود، گويي كه رسالت اين علوم، وصف و اثبات وضع موجود است در حالي كه رسالت علوم انساني، سنجش و ارزيابي درستي يا نادرستي وضع موجود است تا راه را براي مديران جامعه به منظور تدبير و اصلاح بگشايد. به همين دليل است كه تشويق حتي نسبت به اجتهاد مغاير، از عوامل معنوي رشد تحقيق است. اگر به اين نكات ساده التفاتي نمي‌گردد از اين روست كه هنوز ارج و قدر علم چنان‌كه بايد، در جامعه ما شناخته نيست و بالنتيجه ارج عالمان نيز همچون علم، كم و بي‌قدر مي‌شود. درجامعه‌اي كه فضيلت دعاي كميل برتر از علم شد، علم ارج خويش را از دست مي‌دهد در حالي كه در فرهنگ ديني ما، دعا امري مستحب و كسب علم امري واجب و فريضه است. 

منزلت علم و عالم

در تفكر اسلامي ارزش علم از عبادات واجب نيز برتر شمرده شده است. در روايات متعددي آمده است كه ارزش يكساعت تفكر از هفتاد سال عبادت بيشتر است. روايات ديگري ديدن سيماي عالم را عبادت شمرده و حتي نگاه به در خانه عالم را نيز عبادت و ثواب خوانده است. در باب ارزش علم و عالم همچنين روايت شده است كه روزي پيامبر اكرم وارد مسجد شد، چشمش به جمعيتي افتاد كه دو گروه شده و هر دسته‌اي حلقه‌اي تشكيل داده و سرگرم كاري بودند. يك دسته مشغول عبادت و ذكر و دعا و دسته ديگر مشغول تعليم و تعلّم و ياد دادن و ياد گرفتن. پيامبر هنگامي كه وارد شد و از ديدن اين جمعيت مسرور گرديد به همراهانش فرمود كه اين‌ها همه بركار خير و سعادتند اما چون من براي تعليم و دانا كردن فرستاده شده‌ام به جمع گروهي مي‌پيوندم كه در كار تعليم و تعلّم هستند و پيامبر به حلقه آنان وارد شد(منيه المريد اثر شيخ زين الدين شهيد ثاني).
در روايت ديگري آمده است كه وقتي از امام معصوم پرسيده مي‌شود اگر ساعتي به پايان عمر كسي مانده بود چه كاري انجام دهد؟ امام پاسخ مي‌دهد در آن يكساعت نيز كسب علم كند.

اين همه روايت در باب تكريم علم و عالم در فرهنگ ديني ما وجود دارد. البته صفت«عالم» اختصاص به فقهاء ندارد، فقيه تنها يك مصداق عالم است و عالمان تمام رشته‌هاي علوم مصاديق ديگر آن مي‌باشند. اما در حالي كه منزلت علم برترين چيز شمرده شده، اما منزلت آن در جامعه ما به شدت كاسته شده و علم و عالم تاجايي كه مؤيد و تابع باشند مورد تكريم واقع مي‌گردند.

شكستن حرمت و منزلت علم

يكي ديگر از اموري كه منزلت علم را در جامعه مي‌كاهد اين است كه علم به دست عوام بيفتد و تقدسش بشكند كه در نتيجه، علم بي قدر شده و به تبع آن علماي جامعه هم بي‌قدر مي‌شوند. وقتي علم به دست عوام بيفتد، هر كسي صلاحيت اظهارنظر در همه علوم را پيدا خواهد كرد. بدتر از آن اين است كه علم به دست رَجّاله‌هاي سياست بيفتد كه با هر مقوله دانشي برخورد سياسي و قهر‌آميز كنند، با شخصيت‌هاي علمي جامعه برخوردهاي سياسي و ناپسند را روا سازند و اين امري است كه متداول بوده و هست. مقصود اين نيست كه اهل علم صرفاً به كارهاي علمي محض بپردازند و انديشه آن‌ها عاري از رنگ و بوي سياسي يا تعهد سياسي باشد.

در عرصه فرهنگي جامعه به كرّات ديده‌ايم با كساني كه صاحب فكر و تحليل و نظر و تحقيق و يا تأليفي بوده‌اند، از سوي مطبوعات رسمي يا اشخاص و نهادهايي كه مسئوليت و عنوان سياسي و اجرايي دارند  و بعضاً شخصيت آنها هم چندان صبغه فرهنگي ندارد، بجاي رويارويي‌هاي انديشگي، برخورد سياسي و كلمات مستهجن روا داشته‌اند زيرا به دليل شخصيتي كه دارند درك متقابلي وجود ندارد. مكرر ديده‌ايم كه نسبت به يكي از موضوعات و مسائل فكري، مباحث درسي يا كتاب خاص و يا يك مقوله هنري و يا سخنان يك عالم و متفكر اجتماعي يا ديني، بجاي نقد و استفهام و استدلال، برخورد سياسي مي‌كنند، متهم مي‌نمايند تحقير مي‌سازند، مي‌كوبند، ناسزا مي‌گويند،گاه تهديد مي‌كنند و تحليل‌هاي توطئه‌اميز ارائه مي‌دهند و جوسازي مي‌كنند و در چنين فضايي حرمت و قداست علم و عالم و تحقيق و تفكر  لگدكوب مي‌شود.

روحيه تقليد، دشمن تحقيق

يكي‌ديگر از مهم‌ترين موانع غير مادي تحقيق ، «تعميم تقليد» و «روحيه تقليد» ومسحور كلام بزرگان شدن است. اصولاً تقليد در ذات خود، دشمن تحقيق و دشمن حقيقت‌جويي است چنان‌كه مولوي گفته است:

خلق را تقليدش بر باد داد                  اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد

به گفته شريعتي، يك محقق و روشنفكر متعهد بايد آزادانه بينديشد، از تقليد ديگران بپرهيزيد و تحت تاثير جذبه و شخصيت و جاذبه قهرمانان و بزرگان و پيشوايان قرار نگيرد. به قول علي (ع) رجال را با معيار حقيقت بسنجيد نه حقيقت را با معيار رجال و بزرگان و قهرمانان. اين عقيده كه آن‌چه بزرگان ما گفته‌اند كلام بزرگ و درستي است، مانع تحقيق است. «حمل بر صحت كردن كلام بزرگان» اگر چه از يك نگاه حاكي از حرمت نهادن است اما از نگاه ديگر بخصوص وقتي كه در اين اصل غلو مي‌شود، مانع تفكر است. به قول يكي از نويسندگان، هيچ حقيقت پژوه و دانشمندي نبايد بت شود و بي اشتباه انگاشته شود، چون هيچ پژوهشي بازپسين پژوهش نيست. اين وضعيت كه كلام بزرگان را اصل قرار بدهند و از ديگران تقليد كنند از بيماري‌هاي رايج و از موانع تحقيق و تفكر در جامعه ماست كه خصم تحقيق و محقق است و تا صاحب‌نظري سخني گفت فوراً متهم مي‌كنند كه اين حرف خلاف گفته فلاني است، گويا سخن آن شخص يا آن نويسنده، وحي منزل و اولين و آخرين كلام است.

ضرورت و فقر مأخذ شناسي و بهره‌گيري از اندوخته‌هاي پيشين

انسان، عصر حيوانيت را پشت سر‌گذاشت و از هنگامي كه انسان «نه آندرتال» (انديشمند) حيات خود را آغاز كرد نطفه فرهنگي و تمدن منعقد شد و از آن روز تاكنون يعني از بدويت تا تمدن، سير تكاملي و بر هم افزايي داشت. سّر پيشرفت  فرهنگ و تمدن بشر در ژرفا و پهنا اين بود كه هر نسلي بر شانه نسل پيش بالا ‌رفت و نسل آينده نيز بر شانه ما بالا خواهند رفت. هر نسلي وارث فرهنگ و تمدن پيش از خود بوده و اين ميراث را در يك جريان بطئي و آهسته مي‌پروراند و تعميق و گسترش مي‌بخشيد و به نسل بعد مي‌سپرد.

تا پيش از عصر ارتباطات، هر جامعه‌اي خود تجربه مي‌كرد و فرهنگ و تمدن خود را مي‌ساخت و جريان تبادل فرهنگي ميان ملت‌ها يك جريان مستمر نبود و تبادل فرهنگي به تدريج از طريق سياحان و جهانگردان يا بازرگاناني بسيار محدود و يا از طريق جنگ‌ها (كه در نفس خود برخورد دوتمدن بود) اتفاقي مي ا‌فتاد و به صورت مقطعي، محدود و كم اثر بود. چه بسا تجربياتي كه بخاطر ناپيوستگي ملت‌ها، بطور تكراري در جوامع رخ مي‌داندند؛ اما در عصر ارتباطات كه جوامع به انحاء گوناگون به هم پيوسته شده و همه ملت‌ها چنانكه گويي در يك خانه وزير يك سقف مي‌زيند در تبادل فرهنگي مستمر، وسيع‌ و مؤثري قرار دارند (به دليل اين‌كه هر نسلي مي‌كوشد به جاي اين‌كه از نو تجربه كند و بياغازد، از همان‌جايي آغاز كند كه پیشينيان به پايان رسانده‌اند) پيشرفت شتاب گرفت، توليدات فكري بشر انبوه شد و با صنعت چاپ انبوه‌تر گرديد به گونه‌اي كه قرن بيستم را عصر انفجار اطلاعات ناميدند. از اين پس، تحقيق و پژوهش مبدل به حرفه شد و روشمند گرديد. در اين عصر، يك تحقيق اصولي آن است كه آموخته‌ها و اندوخته‌هاي پيش را فراهم آورد و از همان‌جا آغاز كند كه ديگران پايان داده‌اند تا مرتكب تكرار نگردد.

از سوي ديگر «توارد» همواره محتمل الوقوع است. فراوان اتفاق افتاده است كه شخصي در يك نقطه از جهان، در تأملات خويش به يافته‌ها و نظرياتي رسيده كه همان زمان يا سال‌ها قبل يا بعد از آن در نقطه‌اي ديگر از جهان، شخص ديگري به همان مكاشفات و يافته‌ها رسيده است بدون آن‌كه هيچ‌گونه تماس و ارتباطي ميان آن دو وجود داشته باشد. بنابراين محتمل است كه عين يافته‌هاي ما را ديگران با زباني ديگر و شايد هم استدلالي‌تر بيان كرده باشند. به همين روي نخستين گام در هر پژوهش، شناسايي منابع و مآخذ و مطالعه و جستن گفته‌ها و ناگفته‌ها درموضوع تحقيق است تا محقق بداند چه بايد بگويد و چه نبايد بگويد.كتابشناسي و مقاله‌شناسي متكفل اين امر مي باشد. مي‌دانيم كه هر پژوهش مراحل زير را مي‌پيمايد.

1- تهيه طرح تحقيق: محقق در اين طرح به سوالات اساسي از اين قبيل پاسخ مي‌دهد: توضيح علمي عنوان طرح، خلاصه طرح (حاوي ورود و خروج بحث و محدوده آن و ...) هدف پژوهش، ضرورت تحقيق، پيشينه تحقيق و بيان نقاط ضعف و قوت كارهايي كه قبلاً انجام شده است، فرضيات و تئوري‌هاي مبناي تحقيق، جامعه مورد تحقيق، روش پژوهش،تكنيك اجرايي، مخاطب يا مخاطبين تحقيق، مدت اجرا و زمان‌بندي و ...

2- مأخذشناسي (مقاله شناسي ـ كتاب‌شناسي) و تقسيم آن‌ها به مآخذ پايه، كمكي، موضوعي، تحليلي

3- موضوع‌شناسي تحقيق يا تنظيم سرفصل‌هاي تحقيق كه وظيفه تدوين چارچوب تحقيق و ورود و خروج در بحث را برعهده دارد. اين چارچوب اوليه كه در حكم تئوري راهنماي عمل است، در پروسه تحقيق، تصحيح يا تكميل، تغيير و يا تثبيت مي‌شود.

4- فيش برداري، گردآوري اطلاعات و مواد خام و تحليل آن‌ها.

5- پالايش فيش‌ها و اطلاعات ضبط شده، تدوين، تنظيم و نگارش

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، مأخذشناسي پس از تهيه طرح، در حكم باب علم و تحقيق و ابزار اصلي و كليدي آن به شمار مي‌رود كه موجب مي‌شود پژوهشگر بجاي آن‌كه نيمي از زمان تحقيق را صرف مقدمات اجرايي، شناخت منابع و ... بنمايد سريع‌تر وارد تحقيق شود.

از آن‌جا كه اساس و پايه تحليل و نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي، اطلاعات است، در جامعه ما كه معمولاً تحقيق از مآخذ‌شناسي آغاز نمي‌شود و بر اساس كتاب‌هايي كه در دسترس وجود دارند اجرا مي‌گردد، فراوان اتفاق افتاده و مي‌افتد كه يك پژوهشگر پس از به پايان رساندن كار خويش، با يافتن يك اثر جديدكه حاوي اطلاعات و نظريات تازه‌اي براي اوست، سازمان نوشته و نظريات او در هم مي‌ريزد و ناگزير از تغييراتي در متن مي‌شود كه اين كار ضايعات مالي و وقتي در پي دارد در حالي كه اگر از آغاز، كار را با آگاهي ازمنابع و موارد به نحو جزيي و توضيحي انجام دهد به ارائه توليد متين ودقيق‌تر، سريع‌تر و باكميت و كيفيت برتر خواهد پرداخت. تحقيقي كه بدون بهره‌گيري از مآخذشناسي آغاز شود در نهايت چيزي جز تكرار مكررات و يا بيان يافته‌هاي ديگران با انشايي نو، مونتاژ آثار ديگران و ... نخواهد بود و اگر نگوييم همه تلاش‌ها مانند آن است كه اسب عصاري كه با چشم بسته ساعت‌ها گرد آسياب مي‌چرخد و كيلومترها راه مي رود پس از پايان كار دوباره سرجاي اول ايستاده است، دست‌كم اين تلاش، تحقيقي جدي نبوده و به اندازه امكانات مصرف شده، بازخورد نخواهد داشت و ناظر به اندوخته‌هاي پيشين نخواهدبود.

ضعف كتابداري و سيستم اطلاع‌رساني

در گذشته، رشد دانش و آهنگ پيشرفت، كُند بود، صنعت چاپ و تيراژهاي چند رقمي كتاب وجود نداشت و كتاب‌ها به صورت دستي استنساخ مي‌گرديد. شيوه كتابداري سنتي نيز متناسب با آن وضعيت بوجود آمده بود اما پس از انقلاب صنعتي و با ورود به عصر سرعت، پيدايش صنعت چاپ و شتاب گرفتن آهنگ پيشرفت، اطلاعات و فرهنگ مكتوب چنان به توليد انبوه رسيد و در هر ثانيه كتاب جديدي عرضه ‌شد كه فرصت مراجعه به آن‌ها و مطالعه منشورات جديد وجود نداشت، كار بهره‌برداري از كتابخانه‌هايي كه اينك بسيار بزرگ شده بود و سرويس دهي به مراحعين دشوار شد و اهل كتاب فرصت و امكان همراه شدن با توليد اطلاعات را نداشته و از آن ثانيه به ثانيه عقب مي‌ماندند و نيازمند استفاده از چكيده نوشته‌ها بودند و بار ديگر احتياج، مادر اختراعي ديگر شد و كامپيوتر به مدد انسان آمد.

امروزه در ممالك پيشرفته دنيا كه كتابخانه‌ها با سيستم اطلاع‌رساني مدرن اداره مي‌شوند و خدمات مي‌دهند، با كامپيوتريزه كردن داده‌هاي كتابشناختي، كافي است كه محقق كد عنوان تحقيق را در اختيار كتابخانه قراردهد و در فاصله كوتاهي ليست كاملي از منابع مربوط به موضوع، توسط كامپيوتر در اختيار محقق قرار گيرد و در صورت نياز محقق به آشنايي كامل‌تري با محتوا اين منابع، چكيده آن‌ها در اختيار او قرار گيرد، سپس مستقيماً به منبع مراجعه كند و يا حتي تمام مطالب مربوط به موضوع تحقيق (بدون نياز به مراجعه و اصل مآخذ) را كه قبلاً گزينش شده و به كامپيوتر داده شده ، اقتباس كند. اين اطلاع‌رساني و سرويس كتابخانه‌اي حتي مي‌تواند بدون مراجعه مستقيم محقق به كتابخانه و آرشيو صورت گيرد و كافي است با خريدن امتياز حق اشتراك، دستگاه كامپيوتر شخصي خود را در خانه، مانند يك خط تلفن به ترمينال مركزي شبكه اطلاع‌رساني متصل كند و اطلاعات مورد نياز را در خانه‌ و اتاق كار خويش دريافت نموده و بوسيله چاپگر كامپيوتر نسخه‌اي از آن را داشته باشد. اين كار دستاورد كوتاه مدت نيست. در اين كشورها از دو قرن پيش فعاليت‌هاي ابتدايي اطلاع‌رساني را آغاز كرده و به روز رسانده‌اند.

«نخستين نشريه ادواري چكيده‌نويسي به سبك جديد و براي نشر و پخش اطلاعات در سطح عموم در 5 ژوئن 1665م در پاريس منتشر شد. در سال 1684 «پي‌يربايل» چكيده‌اي را در آمستردام و سه سال بعد «هنري بن سيج» چكيده نامه‌اي را در روتردام منتشر نمودند. در اوايل قرن هيجدهم به تدريج مجلات چكيده در آلمان و در نيمه قرن هيجدهم در انگلستان منتشر مي‌شوند. در همين ايام مجلات چكيده جديدي در فرانسه انتشار مي‌يابد. ... در قرن بيستم ايجاد و رشد موسسات اطلاع رساني در بالا بردن سطح كمي و كيفي چكيده نامه‌ها سهم بسزايي داشتند. مثلاً موسسه اطلاع‌رساني علمي و فني شوروي «وينيتي» سالانه 28 عنوان مجله چكيده در زمينه‌هاي مختلف و در 230 شماره منتشر مي‌‌كند. اين نشريات چكيده، سالانه نزديك به يك ميليون چكيده را در بر مي‌گيرد. وينيتي داراي 2300 كارمند تمام وقت و حدود 20.000 چكيده نويس پاره وقت است ... در سال 1975 نزديك به 75/1 ميليون چكيده توسط چكيده نامه‌ها و نمايه‌ نامه‌ها منتشر شده است و امروزه در حدود بيش از 1000 عنوان چكيده نامه و نمايه نامه در سراسر جهان منتشر مي‌شود» (تلخيص واقتباس از : چكيده نويسي مفاهيم و روش‌ها . محمد نقي مهدوي ـ مركز اسناد و مدارك علمي ايران (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي. تهران 1366)
اما در جامعه ما، كتابخانه‌ها هنوز به يك انبار كتابخانه شبيه‌ترند و غالباً از كارشناسان مربوطه محرومند. حتي كتابخانه ملي به عنوان بزرگ‌ترين و رسمي‌ترين كتابخانه عمومي كشور، به دليل فقدان دستگاه ميكروفيلم قادر به ارائه سرويس كپي و حتي مطالعاتي از نشريات و كتاب‌هاي قديمي، مستهلك و بزرگ نيست و جهت حفظ و نگهداري اين مجموعه آيين‌نامه‌اي جهت محدود كردن استفاده از آن‌ها وضع نموده است. بدليل سنتي بودن شيوه اطلاع‌رساني، كتابداري و ارائه خدمات آرشيوي و فقدان نمايه‌‌سازي و چكيده نويسي و مأخذشناسي منظم، يكدست و به روز رسيده‌ هر محقق در صورتي كه بخواهد تحقيق به معناي واقعي كلمه انجام دهد، گزيري ندارد جز آنكه تمام راه را از تهيه طرح تا نگارش نهايي، خود بپيمايد و هر محققي كارهاي ديگران را تكرار كند و انرژي عظيمي را صرف مقدمات تحقيق يا موضوعات تكراري نمايد و هر طرح تحقيق بناچار همين مقدار انرژي را بر باد دهد.

تحقيق بعنوان ملعبه يا نهاد و نياز

فرهنگ تحقيق در جامعه ما نهادينه نشده است و هنوز بدان به مثابه كليد حل مشكلات و ضرورتي براي پاسخ به نيازها و پرسش‌ها و راهي كه بايد تصميمات و اقدامات از آن بگذرد نگريسته نمي‌شود. دانشجويان براي رفع تكليف، تحقيق مي‌كنند و استادان براي رفع تكليف خود و رفع نيازهاي شخصي، تحقيق مي‌طلبند. پژوهشگران به عنوان يك شغل و وسيله ارتزاق اداري و نه از سر عشق و به انگيزه كشف در پي آنند و دستگاه‌هاي دولتي با انگيزه‌هاي متعددي براي آن هزينه مي‌كنند. 

انگيزه جذب بودجه و مانور تبليغ
از آن‌جا كه امروزه سهم بودجه تحقيقاتي در برنامه و بودجه سالانه دولت‌ها يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه است و همه دولت‌ها بخشي از بودجه خود را بدان اختصاص و به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تخصيص مي‌دهند لذا ارائه محورها و طرح‌هاي تحقيقاتي از سوي بسياري از ارگان‌هاي دولتي تا حد زيادي به منظور جذب بودجه تحقيقاتي است زيرا جذب نشدن بودجه حاكي از ضعف مديريت در ارگان‌ مربوطه خواهد بود و به همين خاطر هنگامي كه سال مالي رو به اتمام مي‌رود و بودجه جذب نمي‌شود به تكاپو افتاده و حتي بعضي از وزارتخانه‌ها با اطلاعيه‌هاي پي در پي و يا تماس‌هاي مستقيم خواستار همكاري محققين و اجراي پروژه‌ها مي‌شوند.

از طرفي تخصيص بودجه تحقيقاتي از سوي بودجه‌گزاران هم مبتني بر تعريف مشخصي از نيازها و يا با ذهنيت و انگيزه تمكين كردن به نتايج تحقيقات علمي، راهبردي و كاربردي نيست و اين انگيزه قوت دارد كه چون بودجه تحقيقاتي از شاخص‌هاي توسعه است، امكان مانورهاي تبليغاتي روي آمار عناوين و طرح‌هاي پژوهشي را كسب كنند.

تظاهر

برخي از مراكز مي خواهند با بهره‌گيري از رهيافت‌هاي تحقيقاتي جهت اهداف تبليغاتي براي كارهاي خويش از عنوان تحقيق كسب آبرو و پرستيژ كنند. اين مراكز از لفظي مشترك اما با اهداف و اغراض متفاوت سود مي‌جويند. رنگ و لعاب تحقيق به فعاليت‌ها و تصميمات زدن نوعي جنبه تظاهر براي مديريت دارد و البته اين خود، نشانه پيروزي علم است كه ديگران مجبور مي‌شوند كارهاي نادرست خويش را با حيثيت علم تطهير كنند اما همان‌طور كه مي‌گويند «اي آزادي چه جنايت‌ها كه به نام تو نكردند» بايسته گفتن است كه «اي علم چه تحريفات و ستم‌ها كه به نام تو نكردند»

تاييديه گرفتن از تحقيق

برخي از سازمان‌ها و مسئولان و مديران گرچه پروژه‌‌هاي تحقيقي خرد و كلان اجرا مي‌كنند و بودجه‌هاي تحقيقاتي بدان اختصاص مي‌دهند و افزايش آن را نشانه رشد تحقيق مي‌گيرند اما با توجه به اين‌كه اين بودجه از مجاري دولتي و اجرايي تصميم‌‌گيرنده توزيع مي‌شود نكته بسيار مهم اين است كه بعضي از مسئولان مي‌خواهند از زبان كارشناسان، تاييدي براي تصميمات خويش كه از پيش اتخاذ كرده‌اند بگيرند و كارهاي خود را مدلل كنند و لذا براي پروژه‌هاي تحقيقي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و حتي در ابتداي كار، مقاصد خويش را مكتوم مي‌دارند اما در جريان تحقيق يا در پايان كار به نوعي ديدگاه‌هاي خويش را تحميل مي‌كنند.

البته بسيارند باورمندان مرجعيت علم و تحقيق كه از سر عشق و با مناعت طبع و مستقل از آن مقاصد و انگيزه‌ها و اغلب بصورت شخصي و آزاد و بدون هيچ پشتوانه حمايتي و به ندرت در سازمان‌هاي دولتي جهد مي‌نمايند و جامعه همواره رهين منت اينان است.

مشكلات و موانع خاص تحقيق در علوم انساني

موضع دار بودن علوم انساني و نياز به آزادي

آنچه كه تاكنون بيان شد مربوط به مشكلات و موانع عام تحقيق بود، اما هنگامي كه وارد علوم انساني بطور اخص مي شويم، دلايل و موانع ويژه‌اي هم وجود دارد. اصولاً علوم انساني از اهميت ويژه‌اي نسبت به ساير علوم برخوردارند زيرا علوم انساني در حقيقت  علم مديريت جامعه هستند و مديريت هر جامعه‌اي قائم به علوم انساني است. هر قدر اين علوم رشد بيشتري داشته باشند، مديريت جامعه قويم‌تر و صحيح‌تر خواهد بود. برخلاف ساير علوم مانند علوم پايه كه دخلي در مديريت جامعه ندارند بلكه آن‌ها در سايه يك مديريت صحيح است كه بالنده مي‌شوند، نكته درخور توجه اين است كه همين اهميت در زمينه علوم انساني، خود سرچشمه مشكلاتي است كه فرا روي آن بوجود آمده و در برخي جوامع همين اهميت مي‌تواند به ضد و زيان علوم انساني تمام شود زيرا به همان دلايلي كه با اداره جامعه پيوستگي دارد براي خودش مسئله مي‌آفريند. به عبارت ديگر يكي از مشكلات عمده در تحقيقات علوم انساني به ذات موضوع يعني به خود علوم انساني بازمي‌گردد. بايد توجه داشت كه بين علوم انساني علوم و طبيعي و پايه و محض تفاوت مهمي وجود دارد و آن اين است كه موضع علوم محض مانند رياضيات يا موضع علومي مانند فيزيك و شيمي يا زمين‌شناسي و امثالهم، نسبت به عملكرد مديران جامعه، سياست‌هاي داخلي، سياست‌هاي فرهنگي، سياست‌هاي خارجي و ... موضع خنثي و بي‌تفاوت است ولي موضع علوم انساني موضع بي‌تفاوتي نيست، موضع «رد» و «اثبات» است. نتيجه كاوش‌هاي علوم انساني يا با عملكردها و سياست‌هاي حاكم بر جامعه موافق درمي‌آيند يا مخالف؛ اگر موافق باشند كه اثبات كننده و مؤيد وضع موجود هستند ولي اگر مخالف باشند اين‌جا اصطكاك پديد مي‌آيد و بدنبال آن برخورد . لذا براي پرهيز از برخورد و مشكلات و گرفتاري‌هاي ناشي از آن، محقق ناگزير مي‌شود كه جهت موافق و مدارا پيش بگيرد، موضع پيشداورانه داشته باشد يا موضع اثبات كننده اتخاذ كند يا از جرگه تحقيق جدي و كاربردي خارج شود كه در اين‌صورت روح تحقيق از آن جامعه رخت برخواهد بست. اين در حالي است كه هر چه علوم انساني در يك جامعه ضعيف‌تر مي‌شوند، مديريت آن نيز به همان نسبت ضعيف‌گرديده و روبه انحطاط مي‌رود.

در عرصه‌هاي سياسي خاصي براي پاره‌اي از تنگ نظري‌ها و دقت‌ها شايد توجيهي تراشيده شود اما در عرصه‌هاي علمي و فرهنگي (و حتي سياسي بطور اعم) با تاكيد بر علوم انساني، وضع كاملاً معكوس است و بايست با سعه صدر كامل برخورد شود و آزادي كامل اظهار نظر و عقايد و تضارب و رقابت افكار تامين باشد. اصل رقابت و مبارزه سالم و قانونمند يك اصل امتحان شده و عمومي است و اختصاص به اقتصاد ندارد. هم يك اصل امتحان شده صنعتي است، هم فكري و هم اجتماعي. جوهر اين رقابت ميل به پيش رفتن است و لذا با از بين رفتن آزادي براي چنين رقابت‌ها و برخوردهايي، ميل به پيش رفتن در جامعه از ميان خواهد رفت. در اين رقابت هدف و وظيفه علوم انساني مانند ساير علوم،كشف حقيقت است و از وظايف اخص آن، روشنگري وهدايت جامعه و پيامبري است. اصل مبارزه و رقابت و در تعبير فلسفي آن اصل تضاد به عنوان بستر تكامل، يك قانون طبيعي است. سال‌هاي پيش ، در جنگل‌هاي اروميه چندي بود كه حيوانات آن، مثل آهوهاي منطقه، سست، بيحال و بيمار شده ‌بودند، كارشناسان پس از مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه به دليل فقدان يك دشمن طبيعي، اين وضعيت بوجود آمده و لذا تعدادي پلنگ از جنگل‌هاي شمال به جنگل‌هاي اروميه بردند و چندي بعد شاهد چابكي آهوان و حيوانات آن‌جا و در نتيجه پيشگيري از انقراض نسل آنان بودند. تفاوت در اين است كه در جامعه انساني اين امر مي‌تواند بصورت قانوني، سالم و كنترل شده انجام گيرد. اين مسئله بزرگ‌ترين مانع و مسئله در بحث تحقيقات علوم انساني و اجتماعي است.

فقدان تئوري‌سازي

دكتر رفيع‌پور كه در جلسه دوم مرداد 69 در سمينار علمي تحقيقاتي ، در بخشي از سخنان شان به اين‌جا رسيدند كه ما براي تحقيقات اجتماعي، نخست بايد «مسئله گزيني» كنيم و مسائلي از قبيل اعتياد، مهاجرت به شهر، فساد اداري، افزايش قتل و جنايت، افزايش سرقت، ازدياد روسپي‌گري، كاهش محبوبيت روحانيت و دولت و ... را مطرح كرده و گفتند كه حالا براي تحقيق در مورد اين مسئله بايد چه كنيم و از كجا شروع كنيم؟ خود ايشان پاسخ دادند براي آن بايد تئوري داشته باشيم، تئوري‌هاي موجود را جمع كنيم سپس تحقيق كنيم. سپس افزودند. بسياري از مسائل اجتماعي نيازي به تحقيق ندارند تا علت آن را بفهميم زيرا تئوري‌ها مشكل‌ ما را آسان كرده و پاسخ‌مان را مي‌دهند مثلاً يك تئوري درباره فساد مي‌گويد: هر گاه سطح درآمد و نياز در جامعه تفاوت پيدا كرد، به هر نسبت كه اين اختلاف عميق‌تر و گسترده‌تر مي‌شود، فساد افزايش مي‌يابد. اما اگر ما مي خواستيم بجاي چرا به چقدر پاسخ بگوييم و كار مقايسه‌اي انجام دهيم، مثلاً بفهميم كه اين فساد اداري در جهاد سازندگي بيش‌تر است يا وزارت كشاورزي، در ارتش يا سپاه، آن‌گاه نيازمند تحقيق هستيم. بنابراين در غرب براي تحقيق از تئوري آغاز مي‌كنند نه از مسئله، اما در جامعه شرقي و بالاخص در ايران، همه تئوري‌هاي موجود ترجمه شده هستند و چون اين تئوري‌ها براي جامعه ديگري ساخته و پرداخته شده‌اند گاهي براي جوابگويي به مسائل ما ناكافي و نارسا هستند لذا تحقيق ما بر اساس آن تئوري‌ها چه بسا درست از آب در نمي‌آيد. از سوي ديگر دانشمنداني هم نداريم كه تئوري براي جامعه خود توليد كنند تا مسائل جامعه را حل كرده و از انفجار آن جلوگيري كنند.

وجود منطقه‌هاي ممنوعه

اين خلاصه‌اي بود از افاضات دكتر رفيع‌پور كه بنده با همه مقدمات آن موافقم اما در مورد آخرين عبارت نظري داشتم و در خلال استراحتي كه داده شده با ايشان گفتگو كردم و عرض كردم اين‌طور نيست كه در جامعه ما دانشمنداني وجود نداشته باشند، تئوريسين‌هايي نباشندكه تئوري توليد كنند. منشاء مشكل در جاي ديگري است، بيان تئوري، يك پيش‌فرض‌ها و پيش‌شرط‌هايي را لازم دارد و براي مثال كسي كه مي‌خواهد براي مسائل اجتماعي يك تئوري را بيان كند لازمه‌اش اين است كه او قبلاً آمار و اطلاعات صحيح در دست داشته باشد كه اين امر در يك جامعه بسته ميسور نيست و بر مبناي اين آمار و اطلاعات صحيح بايد يك تحليل كلي و جامع از وضعيت ايران دردست داشته باشد. به عبارت ديگر بيان تئوري براي حل مسائل جامعه موقوف است به ارائه يك تصوير منسجم و درست از اوضاع و شرايط اجتماعي و اقتصادي ايران و بدون شك در اين تحليل، تحليل‌گر جامعه ما به منطقه ممنوعه‌هايي برمي‌خورد و اين اصلي‌ترين مشكل در راه تحقيقات علوم اجتماعي در جامعه ماست، يعني دانشمنداني وجود دارندو تئوري ساخته شده متناسب با شرايط جامعه ايران را دارند يا مي‌‌توانند داشته باشند اما بزرگ‌ترين مانع عدم امكان بيان اين تئوري‌هاست. هر گاه تحليل و تئوري او به منطقه ممنوعه‌اي برخورد كرد بايكوت مي‌شود و ممكن است مشكلات سياسي براي زندگي او ايجاد كند. در اين نقطه بسياري از افراد كنار مي‌كشند و جامعه را بدون راه حل مي‌گذراند زيرا اصولاً اين راه حل انديشيده نمي‌شود و يا اين راه حل منتشر نمي‌گردد كه اگر هم منتشرمي شد به گرفتاري‌هاي بعدي آن به خيال اين افراد ، نمي‌ارزيد. مثلاً در زمان شاه يك منطقه ممنوعه‌اي وجود داشت بنام شاه و قانون اساسي يعني انتقاد كردن تا مرز نخست‌وزير مجاز بود و بالاتر از آن ممنوع. اين در حالي بود كه اتفاقاً منشاء همه فسادها درست در همين منطقه ممنوعه بود. البته معنايش اين نيست كه منطقه‌هاي ممنوعه از آغاز منشاء فساد بوده‌اند بلكه وقتي امنيت ايجاد شد عوامل فساد در آن لانه مي‌گزينند و خودبخود اين منطقه فساد آفرين خواهند بود. در هر زمان حريم‌هاي ممنوعه در جامعه ما متفاوت مي‌شوند در حالي كه اساساً تحقيقات علوم اجتماعي و انساني، بايستي كاملاً آزاد باشد چرا كه وجود هرمنطقه ممنوعه‌‌اي براي تحقيق با برخورد كردن با چنين موانعي موجب ناقص ماندن تحقيق و نهايت موجب مرگ تحقيق و تئوري‌هاست، يعني جامعه را بدون راه حل رها كردن.

نبايد چنانكه برخي مي‌پندارند، اجتهاد و تحقيق آزاد را انگ «تفكر غربي» زد زيرا با توجه به منزلتي كه علم در تفكر ديني ما دارد و حتي آزادي كه براي انديشه‌هاي مخالف به رسميت شناخته است، در حقيقت بايد  تفكر ديني را متهم به غربزدگي كرد. از سوي ديگر، مراد از منطقه‌هاي ممنوعه هم اين نيست كه ورود به بحثي الزاماً به قصد نفي و انكار آن يا ملازم با رد آن باشد، مراد اين است كه به هر حال هنگامي كه چيزي تبديل به مسئله شد بايد بدان پاسخ مقنع داده شود و اگر نقصاني هست تصحيح گردد و لازمه اين امر بحث و تحقيق آزادانه حول «مسئله» است.

اگر بخواهيم از منطقه‌هاي ممنوعه عديده‌اي كه وجود دارند مثالي ذكر كنيم، شايد زنده‌‌ترين موردي كه مبتلا به ماست اين است كه اكنون جامعه ما را يك بحران وسيع فكري و ايدئولوژيك فرا گرفته و نظام ما دستخوش يك بحران تئوريك است. مسئولان جامعه از نقش ويرانگر آن غفلت مي‌ورزند و التفات ندارند كه اين بحران ايدئولوژيك، آثار امنيتي فراواني درآينده نزديك در پي خواهدداشت و به اوضاع ظاهري كنوني دلخوش داشته‌اند و اگر زودتر به فكر نيفتند ممكن است كه اين بحران فكري و بحران ايدئولوژيك در نهايت سر از بي ديني و حتي دين‌زدايي از جامعه بيرون بياورد. مسئولان اكنون براي بسياري از امور فكر مي‌كنند بجز اين يك موضوع، مثلاً طرح بازسازي شهرهاي ويران شده را ريخته‌اند، مسئولين اين كار هم مشخص شده‌اند اما براي بازسازي فكري و ايدئولوژيك هيچ طرح وبرنامه‌ و مسئول مشخصي وجود ندارد. همانطور كه ما در زمينه‌هاي مختلف آسيب ديده‌ايم، فكر و ايدئولوژي ما هم مانند اقتصاد و صنعت‌مان ضربه خورده و به سختي آسيب ديده است لذا نياز به يك بازنگري و بازسازي جدي دارد. براي نمونه در دو سه سال گذشته چند شوك اساسي و مهم و شكننده به جامعه ما وارد شده كه آثار فكري و ايدئولوژيك وسيعي در پي داشته است. يكي از آن‌ها مسئله پذيرش قطعنامه 598 است. در حالي كه چند سال پيش از آن كراراً مي‌گفتيم «صلح با دشمن دفن اسلام است» يا مي‌گفتيم «مانند امام حسين تا آخرين نفس و تا آخرين نفر مي‌خواهيم بجنگيم» و اصولاً به جنگ با عراق بعد مذهبي و ديني بخشيده بوديم، طبيعي است كه پذيرش قطعنامه 598 كه پيوسته آن را دستپخت آمريكا و شوراي امنيت دانسته و از توطئه تحميل آن به ايران سخن مي‌گفتيم، صدمه جدي به باورها وارد مي‌كند. اگر با گذشت زمان جلوه اين بحران فكري در ظاهر كمرنگ شد دليلي بر از بين رفتن آن نمي‌شود.

مسئله بعدي كه شوك مهمي به جامعه وارد كرد، مسئله عزل آيت‌الله منتظري بود. اگر بخاطر بياوريد در هفته‌هاي اول يك مسئله عمومي در سطح جامعه (از خرد و كلان) شده بود، يعني براي همه يك سلسله سوالات جدي نسبت به روحانيت و حتي مسائل ديني به وجود آورده بود. شاهد حاضرش اين است كه با گذشت چند سال از اين ماجرا، مقالات و كتاب‌هاي جديدي، در تيراژ‌هاي زيادي براي توجيه افكار عمومي منتشر مي‌شوند. اقدامات انجام شده مبين اين است كه مسئله هنوز در جامعه زنده است و پاسخ قانع‌كننده و عقلاني خود را نيافته و به عنوان يك مسئله وجود دارد.

شوك ديگري كه در همان اثناء واردشد، مسئله تفكيك مرجعيت از رهبري بود. ده سال بود كه بحث‌هاي قرآني و روايي در حجم معتنابهي از كتب، مقالات و سخنراني‌ها در باب پيوستگي و يگانگي مرجعيت و رهبري ايراد مي‌شد و برخي از گروه‌ها و احزاب مذهبي به دليل تفكيك قائل شدن ميان آن‌ها، به شدت تخطئه مي‌شدند اما ناگهان جامعه با مسئله اي به نام تفكيك اين دو و اصلاح قانون اساسي مواجه مي‌شود. طبيعي است كه اين رويداد، شوك مهمي به فكر، ايدئولوژي و باورها وارد مي‌سازد. اكنون نيز سوالات فراواني در اين مقوله وجود دارند كه لاينحل و بي‌پاسخ مانده‌اند. سوالاتي هم درباره يگانگي و ائتلاف مرجعيت و رهبري و هم درباره دوئيت و انفكاك آن‌ها.

محتمل است كسي مدعي شود، اساساً براي قشر متعهد به اسلام وانقلاب و آنان كه مطيع و منقاد محض رهبري و فهم مصلحت جامعه بواسطه او ‌باشند چنين ابهاماتي پديد نيامده و انكاري حاصل نشده است.

لازم است توجه شود، مفهوم وارد شدن شوك‌ها اين نيست كه سبب شده اند همه افراد منكر آن موضوع خاص گردند بلكه مفهومش اين است كه پرسشي جدي پديد آمده و شما مي‌توانيد با يك استقراء در محيط خودتان اين واقعيت را دريابيد. از طرف ديگر روا نيست كه همه آحاد جامعه را در تعداد محدود و اندكي كه عقايد خالص و متعصبانه‌اي دارند و يا داراي تعهد و وفاداري سخت و تبعيت مطلق هستند خلاصه كرد. مگر مي‌توان يك ملت 60 ميليوني را در اين عده خلاصه كرد؟ مگر اين گروه شاقول و مقياس كل جامعه هستند؟ پس انبوه عقلاي قوم كه در زمينه‌هاي گوناگون مسئله دارند چه مي‌شوند؟ مگر مديران و مسئولان وظيفه پاسخگويي به ساير افراد ملت را ندارند؟ مگر وظيفه آن‌ها مسلمان كردن، آگاه ساختن و مقيد كردن كساني است كه خود معتقدند؟

براي آنان كه آن درجه از انقياد را نسبت به رهبري و نظام به اندازه گروه مذكور در جامعه ندارند و براي عقل و تشخيص خويش هم استقلال قائلند بايد مسائل را پاسخ داد. بگذريم از اين‌كه، كتب و نوشته‌هاي رسمي و مقالات مطبوعاتي دولتي و رسمي و خطابه‌ها خود بهترين گواه بر شوك‌ها و وجود تعارضاتي هستند كه متذكر شده‌ام و موارد آن نيز بر اهل نظر مكشوف و روشن است.

اكنون وجود يك بحران وسيع تئوريك كه شايد مهم‌ترين مسئله اجتماعي ما باشد، مسئله‌اي است كه مقامات كشور نيز كم و بيش بدان آگاه هستند اما حتي جرأت ابراز آن را ندارند در حالي كه اين امر يك مسئله حياتي است و تبعات امنيتي و اجتماعي فراواني در پي دارد. چرا ابراز نمي‌شود؟ زيرا ورود به بحث بحران اعتقادي، تئوريك و ايدلوژيك يك منطقه ممنوعه است.

از طرف ديگر لازمه ورود به اين بحث، ورود به يك بحث كاملاً علمي و نظري درباره اصل ولايت فقيه خواهد بود در شرايطي كه از سوي مقابل هيچ‌گونه آمادگي براي ورود به اين بحث وجود ندارد و به اين مسئله مهم از ديدگاه منافع ملي و آينده فكري جامعه نگريسته نمي‌شود؛ بلكه بالعكس، در آن سو سخن از تبعيت محض از ولايت است، سخن از اطاعت مطلق از ولايت امر بوده و يا اين‌كه اصولاً لازمه تشكيك و ترديد داشتن در اين اصل را تشكيك در امامت و نبوت و در نهايت ذات باري و تشكيك در همه لوازم حكومت مي‌دانند كه چنين شخصي با آن منطق طبعاً مرتد و مهدورالدم خواهد بود.

حتي برخي افرادو مقامات، پا را از اين فراتر نهاده و مي‌گويند كه حتي اگر كسي در قصد و نيت نيز، نسبت به مسئله ولايت ترديد داشته يا نظري مغايرداشته باشد، مهدورالدم است و اين مدعا در صدا و سيما و مطبوعات كشور رسماً منتشر مي‌شود. اگرچه اين مدعا يك نظريه سخيف ضد ديني است. ما در هيچ بابي از فقه و در هيچ مسلكي سراغ نداريم كه كسي را بخاطر نيت يا قصدش امر به مجازات كنند يامهدورالدم بدانند، اين است كه حتي اگر ولايت فقيه را بعنوان يك اصل مسلم ديني هم پذيرفته باشيد، اما حق بحث انتقادي و چون و چرا كردن در مورد آن را هم نخواهيد داشت چه رسد كه در اصل آن ابهام داشته باشيد. اين يك موضوع و مشكله مربوط به علوم انساني در حوزه علوم اجتماعي و سياسي است. معضل اصلي جامعه اين است كه منطقه‌هاي ممنوعه بسياري وجود دارند كه در نتيجه آن محققين قادر نيستند تحقيقات جدي انجام داده و تئوري‌ها و راه‌حل‌هايي براي مسائل و بحران‌هاي كشنده اجتماعي بيابند و اين مسائل و زخم‌ها بر هم انباشته شده و غده چركيني را بوجود مي‌آورند كه اگر سر باز كرد ديگر قابل درمان نخواهد بود.

در اين‌جا پرسش ديگري مطرح است كه دليل اصلي ايجاد مناطق ممنوعه چيست؟ چرا بجاي پاسخ به پرسش‌هاي به وجود آمده، افراد، متهم به ناداني، دسيسه، جوسازي، غرض ورزي و سوء نيت مي‌شوند يا ممنوع و منكوب مي‌گردند؟ پاسخ مبسوط به اين پرسش خود مجال و بحثي ديگر مي‌طلبد. شايد يكي از دلايل آن به احساس ضعف افراد باز مي‌گردد، زيرا معمولاً كسي كه خود را ضعيف مي‌داند، از رويارويي و پاسخگويي به مسائل عاجز و گريزان است و به جاي پاسخگويي متهم مي‌سازد و قهر مي‌كند مگر آن‌كه بخواهد با شناخت ضعف خويش گامي بسوي تكامل بردارد. دليل ديگر اين است كه در جامعه ما به دلايل تاريخي و فرهنگي اصولاً اظهار عقايد و انتقاد هنوز نهادينه نشده و به يك جريان نيرومند اجتماعي مبدل نگرديده تا از آن حساب ببرند و بدان تمكين كنند و اگر چنين شود (تضارب افكار و اظهار عقايد به يك جريان نيرومند اجتماعي مبدل شود) ديگر همگان ناگزير خواهند بود با انديشه و منطق پيش آيند. رسيدگي بدين مسئله كه دلايل عديده و عام و خاص دارد شايسته است كه خود موضوع بحث مستقلي قرار گيرد.

خاتمه

قرار بود اين گفتار را كوتاه کنیم و به مرور بسنده شود اما حكايت همچنان باقي است خصوصاً كه در خاتمه اين گفتار به آغاز بحث رسيده‌ايم. بايسته است كه آن اصل مسلم و قانون طبيعي معهود در مورد آزادي تفكر و مبارزه و رقابت، ارتباطش نه تنها با مسئله تحقيق و رشد علم و مديريت جامعه كه با همه شئون اجتماعي بيان شود، ارتباط آزادي با توليد، برنامه‌ريزي، اخلاق ونظام اداري تبيين گردد تا آشكار شود كه مسئله آزادي نه فقط مفتاح تحقيق كه يك مسئله بنياني و اساسي و نياز مبرم و فوري براي جامعه و نورافكني است كه راه و چاه را در حل معضلات مي‌نماياند و باز مي‌گشايد كه به شرط حيات و توفيق در آينده تقرير خواهد شد.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
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